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اولین عکس های تهران؛ ۱۷۴سال پیش 

این تصویر، بخشــی از نخســتین مجموعه عکس هایی  است که 
»لوئیجی پشه« بین سال های ۱۲۳۰ تا ۱۲۳۳ شمسی از تهران ثبت 
کرد؛ گنجینه ای بی بدیل از نخستین نگاه دوربین به پایتخت ایران. 
پشه، این مجموعه تاریخی را در قالب آلبومی نفیس در سال ۱۲۳۴ 
شمسی به ناصرالدین شاه تقدیم کرد. عکسی که می بینید، یکی از 
نخستین قاب ها از دروازه های تهران آن روزگار است؛ نگاهی یخ زده 
در زمان، به شهری که تازه در آستانه ورود به عصر تصویر ایستاده بود.

دوشنبه  دوشنبه  2020 مرداد  مرداد 14041404  شماره    شماره  94629462
 شهادت، اجر نان حلالش بود

شهید مدافع وطن روح الله نوری، بامداد یکشنبه ۲۵ خرداد در پی حمله رژیم غاصب صهیونیستی به پادگان 
بیدگنه ملارد به درجه رفیع شهادت نائل آمد. همسرش می گوید: »به او می گفتم سنت بالا رفته، این همه 

فشار برای چیست؟« می گفت: »نان باید حلال باشد. نمی خواهم از کار کم بگذارم یا از زیرش در بروم.«

شهادت روی سجاده نماز
شهید الهه سادات میرشفیعیان، ۲ تیرماه در پی حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. او تا 
آخرین لحظات در معاونت اجتماعی سازمان بسیج به کار و خدمت مشغول بود. پیکر مطهرش را روی سجاده 
نماز یافتند. او خواهر شهید بود و درنهایت در جوار مزار برادر شهیدش در قطعه ۲۹ بهشت زهرا س آرام گرفت.

صفحه آرا: سعید غفوری

 شهادت 
در آخرین روز  سربازی
مادر  شهید مهدی قهرمانی  از اخلاق و منش 

پسر و دلتنگی هایش می گوید

روایت تهران

تفحص شهید، وسط پایتخت!
بالاخره  پیکر عزیز »میلاد نماینده« که ۲ تیر ۱۴۰۴ به شــهادت 
رســیده بودهم پیدا شــد و مادرش بعد از ســی و چهــار روز از 
چشم انتظاری درآمد. این تنها چیزی بود که پشت تابوت شهید به 
آن فکر می کردم؛ شکر خدا انتظار مادر میلاد خیلی طول نکشید. 
چشــمم را کوک زدم به تابوت و گوشم را ســنجاق کردم به نوای 

سوزناک مداح مراسم.
آقای مداح در لابه لای روضه خوانی و سینه زنی گفت که میلاد سه 
روز بعد از بله برون و نامزدی به شهادت رسیده است. این جمله را که 
شنیدم، هوش و حواس از سرم پرید. بی اختیار نگاه را از روی تابوت 
برداشتم و پرت کردم به این طرف و آن طرف. می خواستم کمی خودم 
را آرام کنم که چشــمم افتاد به یک طبق گل آرایی شده. خانواده 
شهید کت و شلوار و کفش های آقای داماد را چیده بودند داخل طبق.

سازمان بسیج را که زدند، تیم های جست وجو پیکر تمام شهدا را از 
زیر آوار کشیدند بیرون ولی هر چه گشتند، میلاد و دو نفر دیگر پیدا 
نشدند که نشدند. به خانواده میلاد و آن دو عزیز دیگر گفتند که شاید 
پیکر شهیدتان پیدا نشود ولی مگر دل مادر به این سادگی ها آرام 
می گیرد؟! مادر میلاد پسر دیگرش را فرستاد تا یک تکه از برادرش 
را هم که شده پیدا کند و بیاورد. من برادر 
میلاد را در سازمان بسیج دیده بودم که با 
اشک، خاک ها و نخاله ها را زیر و رو می کرد 
تا شاید نشانه ای از برادرش پیدا کند. چند 
طلبه جوان هم کمکش می کردند. آن روز 
خیلی دلم گرفت؛ راستش را بخواهید به 
ذهنم نمی رسید که یک روز تفحص در 

وسط پایتخت را با چشم خودم ببینم.
میلاد ۲۹ ســاله، عمرش را گذاشــته 
بــود روی کارهای فرهنگــی؛ از تربیت 
نوجوان ها در مسجد و پایگاه بسیج گرفته 
تا خادمــی هیئت و شــرکت در اردوهای جهــادی. خیلی هم از 
پاسدارشدنش نمی گذشت. خیلی با خودم کلنجار رفتم تا از فکر و 
خیال بیایم بیرون و حس جاماندگی اذیتم نکند. دلم می خواست 
روی تابوتش بنویسم: »شــهید تو بالا رفته ای من در زمینم/ برادر 

روسیاهم شرمگینم«.
داشتم از مراسم تشییع خارج می شدم که یادم آمد قرار است چهلم 
رفیق و هم سنگر شهیدمان مصطفی شــیرین پور در فومن استان 
گیلان برگزار شود. تا کی من باید در مراسم  شهدا شرکت کنم؟ کاش 
یکی پیدا بشود و بزند سر شانه من و بگوید: »الا ای عاشق اندوهگینم/ 
نمی خواهم تو را غمگین ببینم / اگر آه تو از جنس نیاز است/ در باغ 

شهادت باز باز است.«

حمید بناء، پژوهشگر و نویسنده دفاع مقدسیادداشت

سمیرا باباجان پور | روزنامه نگار| دیوارهای خانه شهید مهدی قهرمانی 

در محله ۱۳ آبان شهرری، پر شده است از پرچم های سیاهی که برای گزارش
عرض تسلیت نصب کرده اند. مادری اینجا لحظه به لحظه بهانه پسرش را 
می گیرد و گریه امانش را بریده است. دوم تیرماه ۱۴۰۴، بعد از حمله رژیم صهیونیستی 
به پادگان افسریه تهران، ســرباز وظیفه مهدی قهرمانی به شهادت می رسد؛ جوان 

۲۰ساله ای که قرار بود فردای آن روز، پایان خدمت سربازی اش را جشن بگیرد.

مهدی، ۱۸ ساله که شــد، پایش را در یک کفش کرد که حتماً باید سربازی برود. مادر می گوید: 
»هرچه اصرار کردم الان زود است، جشن تولد ۲۰ سالگی ات را که گرفتیم، آن وقت برو سربازی، 
از ما انکار و از او اصرار. بالاخره رخت سربازی بر تن کرد.« اعظم طلایی وقتی می خواهد از اخلاق 
و منش مهدی بگوید، بی طاقت می شود: »سربازی پسرم تمام شده و حتی امضای فرمانده را هم 
برای کارت پایان خدمت گرفته بود. آن روز، روز آخر خدمتش بود، اما قرار نبود روز آخر زندگی اش 

شود. پسرم نجیب بود. به روح پاکش قسم که یک بار صدای بلندش را در خانه نشنیدم. 
هیچ وقت خودش نمی رفت درِ یخچال را باز کند و چیزی بردارد و بخورد. می گفت: بگذارید مامان 
بیاید با هم بخوریم. مهدی مظلوم بود و این روزهای جنگ، سکوت هم به مظلومیتش اضافه شده 
بود. روزهای جنگ بیشتر شیفت بودم. یک دل سیر ندیدمش. این حسرت را چه کنم؟ در خانه به 
خاطر بچه ها نمی توانم گریه کنم و در بیمارستان هم باید مراعات حال بیماران را کنم. همین چند 
روز پیش مهسا، خواهرش، سراسیمه آمد پیشم و گفت: مامان، مهدی را دیدم. انگار گوشه اتاق 
ایستاده. این اواخر به مهسا گفته بود من که شهید شدم، یادتان نرود روی سنگ قبرم بنویسید 
جوان ناکام.« شهید مهدی قهرمانی اصالتاً اردبیلی بود. به گفته مادرش، همیشه از غرور و غیرت 

اردبیلی ها حرف می زد. شهید که شد، او را به اردبیل بردند و پیکر پاکش آن جا آرام گرفت.

بستنی فروش شمال تهران

نام بستنی برای اهالی شمیران، با »مش ممد آب بند« گره خورده 
است )سال ۱۳۲۰(؛ مردی که طرز تهیه بستنی را از پیشکسوتان 
این هنر در تهران، یعنی »اکبر مشتی« و »ممدریش« آموخت و طعم 
خنک تابستان را برای نخستین بار به شمال پایتخت برد. از آن روز، 
آب بند تنها یک شغل نبود؛ نشانی بود از آغاز یک خاطره شیرین در 

کوچه  پس کوچه های شمیران.

صدای نوحه علی اکبر )ع( در خانه پیچیده 
اســت. زمزمه مادر »مهدی جان ، مهدی 
جان!« است. پدر دلتنگ و رنجور گوشه ای 
نشسته است. مهمانان می آیند و می روند. 
نجواهای مادر شــهید کم کم بلند و بلندتر 
می شــود و می گوید: »کجــای صورتت را 
ببوســم؟ مادرجان، دیگــر صورتی برایت 
نمانده. کاش صبح قبل رفتنت عجله نکرده 
بودی و من   یک دل سیر نگاهت می کردم. 
از این  به بعد مادرت تا ابد در حسرت روی 

ماهت عزاداره.«
در روز واقعه، اعظم طلایی، مادر شهید مهدی 
قهرمانــی، در محل کارش در بیمارســتان 
بقیه الله دلش شور مهدی را می زند. از صبح 
که مهدی به پــادگان رفته بــود، وجودش 
متلاطم بود. مادر ته مانــده جانش را جمع 
می کند تا با ما صحبت کند: »جنگ که شروع 
شد، شــماره فرمانده اش را به من داد تا اگر 
نگران شدم به او زنگ بزنم. آن روز زنگ زدم. 
فرمانده گفت: خانم طلایی نگران نباشــید، 
حال مهدی خوب اســت. حتــی این حرف 

فرمانده هم دلم را قرص نکرد. دوباره با شماره 
فرمانده تماس گرفتم. این  بار جواب نداد.«

ســاعت ۱۰ صبح که خبر بمبــاران پادگان 
افسریه پیچید، دیگر دلشوره امانش را برید؛ 
به پدر مهدی زنــگ زد و با هم راهی پادگان 
شــدند. اعظم طلایی می گویــد: »هنوز به 
پادگان نرســیده بودیم کــه تلفنم زنگ زد. 
دوســت مهدی بود. گفت: خالــه، خبری از 

مهدی ندارید؟ پادگان افسریه را زدند.«
صدای یا حسین مادر که بلند می شود، پدر 
ماشین را گوشــه ای رها می کند و به سمت 
پادگان می روند. آنچه می بینند دود اســت 
و جمعیتی که سراســیمه به سمت پادگان 
می دوند. مردی فریــاد می زند:  مجروحین  و  

 شهدا را به بیمارستان بعثت برده اند. 
مــادر می گویــد: »وقتی وارد بیمارســتان 
شــدیم، یکــی از فرمانده ها جلــو آمد. از 
همان مقدمه چینی هایــش فهمیدم خبری 
اســت. وقتی گفت: شــهادت پســرتان را 
 تبریک می گویم، احســاس کردم زیر پایم

 خالی شد.«

روزی که بی قراری مادر تمام نمی شد

شوق و اشتیاق مهدی برای سربازی


